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يخى توجه عالمان امامیه به آثار قاضى نعمان   سیر تار
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 چکیده

ها برای شناخت جایگاه یک نویسنده و آثارش در میان یک مذهب، بررسی سیر روش  ترینیکی از مهم
اخیر  هایسدهتاریخی توجه عالمان آن مذهب به آن نویسنده و آثارش است. یکی از نویسندگان بزرگی که در 

ترین فقیه اسماعیلی است. با (، بزرگه747 مورد توجه عالمان امامیه قرار گرفته، قاضی نعمان مغربی )د
است، اما برخی بر این باورند که های امامیه راه یافتههای وی، از روزگار صفویه رسما به حوزهکه کتابآن

ای قرینه تواندخود می است، که اینمیه به آثار او وجود داشتهای از سوی عالمان اماپیش از آن نیز اقبال گسترده
های وی نزد امامیه باشد. در این مقاله برای یافتن پاسخ به این پرسش که قاضی مهم برای اثبات اعتبار کتاب

های قاضی مذهب داشته، سیر توجه عالمان امامیه نسبت به کتابنعمان چه جایگاهی میان عالمان امامی
ا آثار قاضی نعمان ت .استویژه در روزگار پیش از صفویه، بررسی و مشخص شدهن در طول تاریخ، بهنعما

 یعالمان امامپیش از صفویان، شهرتی در میان امامیان نداشته و بیشتر آثاری که از او در میان بخشی از 
 است.های فردی خود آن عالمان بودهیادگار مانده، حاصل تلاشبه
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 مقدمه. 1
ترین ( جزو مهمه747 بن محمد مغربی، مشهور به قاضی نعمان )دابوحنیفه نعمان

 هاییدانشمندان اسماعیلیه در طول تاریخ این مذهب است. تردیدی نیست که وی در دانش
یز مذهب نکه برخی از محققان اسماعیلیعالم اسماعیلی است؛ چنانترین مانند فقه، بزرگ

اذعان دارند که فقه این مذهب با قاضی نعمان آغاز و به او نیز ختم شد؛ چه پیش از او 
اسماعیلیان میراث فقهی نداشتند و پس از او نیز تقریبا هیچ اثری جز تکرار و توضیح سخنان 

 3شود.او در میان ایشان یافت نمی
را در میان امامیه، جالب توجه ساخته، این است که  قاضی نعمانچه پرداختن به اما آن

اخیر )از حدود روزگار صفویه(،  ه، در طی چند سددعائم الإسلامترین اثر وی، یعنی مهم
ر در تاست. این واقعیتْ ضرورت بازنگری عمیقمورد توجه عالمان و فقیهان امامیه قرار گرفته

سازد. بررسی سیر تاریخی توجه امامیه به قاضی ر او را برای ما آشکارتر میشخصیت و آثا
هایی را برای داوری درباره خود قاضی نعمان و تواند نکتهکه مینعمان و آثار او، علاوه بر آن

های وی در میان امامیه نیز آثارش برای ما روشن سازد، از جنبه اثبات یا ردّ شهرت کتاب
 آشنا بوده،دعائم الاسلام که با بااینه( 7740 که شیخ حر عاملی )دیح ایناهمیت دارد. توض

-ترین موسوعه احادیث فقهی امامیه، هیچ حدیثی از این کتاب نیاورده، مهموسائل الشیعةدر 

اند، از ، دلایلی را ذکر نمودهدعائم الاسلامنقل او  از است. برخی محققان در تعلیل عدم 
به معنای شهرت نقل و استنساخ فراوان، نگاه حر عاملی، شهرت یک کتاب )که در جمله این

ن را در میا دعائمکه  جاآن است و از اعتبار آن است،نه به معنای شهرت فتوائیه آن( از دلایل 
رو از نقل روایات آن در اجازات عالمان و مانند آن نیافته، شهرت آن را احراز ننموده و ازهمین

دلایل گوناگونی برای ه( 7734 محدث نوری )داما بعدها  0است.کردهخودداری  وسائل
اقامه کرد و کوشید نشان دهد که این کتاب نزد امامیه شهرا داشته و خودداری حر  دعائماعتبار 

                                                 
 .704پوناوالا، . نک. 3
 . 34، 32 هجلسمددی، . نک. 0
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  2است.جا بودههعاملی از نقل روایات این کتاب ناب
میان امامیه، یکی از های قاضی نعمان در چه گذشت، نقل و انتقال کتابافزون بر آن

یر است و بررسی سهای ارتباطی فرهنگی میان امامیه با اسماعیلیه بودهترین پیوندگاهمهم
عنوان یک نمونه عینی، به درک بهتر مناسبات فرهنگی میان این دو تواند بهتاریخی آن، می

 مذهب در روزگاران مختلف کمک کند. 
ری محدث نو هدرباره درستی یا نادرستی فرضی ایم که هم به داوریدر این پژوهش بر آن

نزد امامیان( بپردازیم و جایگاه آثار قاضی را در میان امامیه نشان دعائم )یعنی مشهوربودن 
 از این رهگذر، به واکاوی مناسبات فرهنگی میان امامیه با اسماعیلیه بپردازیم.  دهیم، و هم

 
 پیشینه تحقیق. 2

ند، اتوجهی که برخی از امامیان نسبت به آثار قاضی نعمان داشتهتا کنون برخی محققان به 
های ایشان، . اما اشاره7و دوین استوارت 6اند، از جمله: اسماعیل پوناوالاهایی داشتهاشاره

ی از است یا امامی؛ ولبیشتر در این فضا بوده که در نگاه امامیه، قاضی نعمان اسماعیلی بوده
تر که آثار قاضی نعمان در میان امامیه، مشهور بوده یا نه، کمنهای دیگر، مانند ایجهت

است. اگر هم به شهرت آثار وی نیز پرداخته شده، بر پایه تتبعی توجهی تا کنون صورت گرفته
است؛ مثلا درباره دیدگاه امامیان در روزگار پیش از صفویه، جامع در میان آثار امامیه نبوده

است. در نوشتار حاضر، تلاش شده با شهرآشوب بسنده شدهبنتنها به سخنان کراجکی و ا
یژه، ومانده از آثار قاضی نعمان در تألیفات امامیه، بهردپاهای برجای هبه هم تتبعی گسترده

ن و تری جایگاه وی را در میان امامیاطور دقیقپیش از روزگار صفویه پرداخته شود تا بتوان به
 تر ساخت.آثار قاضی نعمان آشکارفراز و نشیب توجهشان را به 

                                                 
 .721ـ 7/731نوری، . نک. 2

6. Ismail K. Poonawala 

7. Devin J. Stewart 
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 پیش از قرن هفتم هجری. 3
  کراجکى، نخستین توجّه امامیه به آثار قاضى نعمان. 1. 3

( ه004 ترین ردپای موجود از توجه امامیه به آثار قاضی نعمان متعلق به کراجکی )دکهن
کتاب  است، دودر فهرستی که یکی از شاگردان کراجکی برای آثار استاد خود نگاشته است.

ة و هو من جملللقاضی النعمان  مختصر کتاب الدعائم»اند: ذکر شده که بسیار جالب توجه
للقاضی النعمان،  الأخبارو هو اختصار کتاب  کتاب الاختیار من الأخبار 8فقهاء الحضرة،

 9«.الدعائمیجري مجری اختصار 
محدث نوری که  است؛از جملهاین نوشته توجه برخی از محققان را به خود جلب نموده

 11بودن و وثاقت(.است )یعنی افزون بر امامیدانسته نعمانقدر قاضی آن را نشانه جلالت 
دهد پژوهان معاصر، این اطلاع نشان میچنین به باور اسماعیل پوناوالا، از اسماعیلیههم

ست است و بعید نیبوده های امامیه شناختهبعضی از آثار قاضی نعمان در میان برخی از جریان
-دههای فکری ایشان مورد قبول بوکه در کنار آثار شیخ کلینی و شیخ صدوق، نزد برخی حلقه

افزون بر این، دوین استوارت )از پژوهشگران غربی معاصر( نیز با توجه به همین  11است.
تین نخس مطلب، احتمال داده که توجه کراجکی به این آثار قاضی نعمان باعث شده که برای

  12بار، وی در میان امامیان، امامی پنداشته شود.
درباره سخن محدث نوری باید گفت اشتغال به مختصرنویسی یک کتاب، همیشه نشان 

                                                 
جا منظور دربار فاطمیان . در این(2/727؛ 0/043ثعالبی،  ک.دربار و بارگاه )برای نمونه، نبه معنای « الحضرة» .8

 است.  
قاضی نعمان است.  شرح الأخبار   هاز آن، خلاص گوید: ظاهرا مرادکتاب دوم می ه. محدث نوری دربار7/724نوری،  .9

این فهرست، مجهول است. اما ظاهرا باید در روزگاری نزدیک به کراجکی بوده  هکند که نویسندضمنا وی تصریح می
طباطبائی،  .است )نکطباطبائی به چاپ رسیده طور جداگانه با تحقیق عبدالعزیزخطی این فهرست، به هباشد. نسخ

  سراسر اثر(.
 .7/724نوری،  .11

11. Poonawala, “A reconsideration of al-Qāḍī al-Nuʿmān’s madhhab”, 572. 

12. Stewart, xv. 
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کو سبب نیاز جلالت قدر نویسنده آن در نگاه مختصرنویس ندارد و ممکن است شخصی به
-چنان 13با نویسنده آن نباشد؛ آییندانستن محتوای یک کتاب، آن را خلاصه کند، حتی اگر هم

هایی از این در دست هست که برخی از امامیان، به اختصارنویسی که در عمل نیز، نمونه
-ابن الأنسابکه خود کراجکی، کتاب چنان10اند؛های پیروان مذاهب دیگر پرداختهکتاب

یان خطیب خدّاع از جانب فاطمکه ابندرحالی 12خَدّاع )نسّابه مصر( را نیز خلاصه کرده،
 17است.مذهب نبودهبه احتمال زیاد امامی و 16جامع عمرو عاص بوده

گفت روشن است که کار کراجکی، باعث شهرت  بایددرباره سخن پوناوالا نیز نخست 
که از عبارت خود پوناوالا است، چنانهای اصلی امامیه نشدهآثار قاضی نعمان در میان جریان

بود، ردپایی از آن در اجازات عالمان امامیه ید؛ زیرا اگر چنین آمینیز اذعان به این مطلب بر
 ترین اثرحتی مهم_ای به هیچ یک از آثار قاضی نعمان که هیچ اشارهشد، درحالییافت می

 بلکه شاید بتوان گفت که اقبال کراجکی به 18شود.در اجازات ایشان یافت نمی _ دعائموی، 

                                                 
ه های او نیز اشارنبودن قاضی نعمان، به نیکوبودن کتابشهرآشوب ضمن تصریح بر امامیکه بعدها ابنچنان .13
 آید.کند که در ادامه میمی
 (.340، 44نجاشی،  .)نکالغريب المصنف طبری،  تاريخآثاری مانند  .10
 .714طباطبائی،  .12
 .0/74مقریزی،  .16
خداع وفات اسماعیل فرزند امام صادق)ع( توان گفت ابنعنوان یک مؤید است؛ زیرا در مقابل میاین شاهد تنها به .17

وی پس از امام صادق)ع( یلیان، درگذشت که در نگاه سنّتی اسماعحالی(، در212عنبه، را پیش از امام)ع( دانسته )ابن
بودن او ای سخن گفته که با اسماعیلیگونهچنین وی دربارۀ محمد بن اسماعیل نیز به(. هم88دفتری،  .است )نک

 گنجد. بودن وی پررنگ است که سخن در این باره در این مجال نمی(. اما احتمال سنّی212عنبه، سازگار نیست )ابن
 . 34 ،32 ه. نیز، بنگرید: مددی، جلس741ـ 740مجلسی، محمدباقر، جلدهای  .نک .18
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-فردی بوده و در نتیجه، بازتاب خاصی در میان امامیه نداشتهآثار قاضی نعمان، صرفا اقدامی 

و طبیعی  21و مصر تحت حاکمیت فاطمیان بوده 19است. گفتنی است کراجکی مقیم شام
هایی از قاضی نعمان دسترس یافته و ویژه مصر( به کتاباست که در یکی از این دو جا )به

 هایحال این گونه نبوده که وی این کتابهرها نوشته باشد. اما بهای از برخی از آنخلاصه
قاضی را با خود از مصر به مرکزهای آن روزگار امامیه برده باشد؛ چراکه هیچ بازتابی از این 

یک نفر پس از او، یعنی تنها و  21شودامامیه و آثار ایشان یافت نمی نلمااامر در اجازات ع
 د کرده، که در ادامه خواهد آمد. های قاضی نعمان یا( از کتابه211 شهرآشوب )دابن

-شهرآشوب مقیم سرزمین شام )شهر حلب( بودهشاید این اشکال طرح شود که ابن

-است؛ پس ممکن است یادکرد ابنو کراجکی نیز مقیم همین سرزمین بوده 22است،

شهرآشوب از آثار قاضی نعمان، در ادامه توجه کراجکی به آثار قاضی باشد و این نشان از 
هایی که از آثار قاضی در میان امامیه آن سرزمین دارد. و از سویی دیگر، بیشتر اجازهرواج 

از روزگار مکتب حلّه به  بای)تقر است؛ از عالمان متأخر ایشانعالمان امامیه به یادگار مانده
عی اند، پس طبیشهرآشوب نسبتا جزو قدمای امامیهکه کراجکی و ابناست؛ درحالی سو( نیا

 توجه ایشان به نقل و روایت آثار قاضی نعمان، در اجازات به ما نرسیده باشد. است که 
شهرآشوب مقیم شام بود، پس باز که گذشت، خود ابندر پاسخ باید گفت که اولا چنان

د، های قاضی نعمان دست یافته باشسبب نزدیکی به اسماعیلیان، به کتابهم ممکن است به

                                                 
( و مدت زیادی مقیم طرابلس )لبنان( بوده و 0/17افندی،  .علم شهر رمله )فلسطین( بوده )نکوی متولی دار ال .19

و در صور )لبنان( ( 392، 383، 381-378طباطبائی،  .جا نگاشته )برای نمونه، نکر آنبسیاری از تصانیف خود را د
 (.   9/703است )ذهبی، درگذشته

کراجکی،  .است )برای نمونه، نکر مصر کردهوی در برخی سندهای خود، تصریح به دریافت حدیث و... د .21
 بودن کراجکیگر مصریخط شهید اول آورده که ظاهر آن بیان. بلکه میرازی افندی نقلی از دست(773، 704، 7/737

 (. 0/71است )افندی، 
 .32 همددی، جلس .نک .21
 طیء(.ابی)منقول از ابن 73/144ذهبی،  .نک .22
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امامیان دریافت کرده باشد. ثانیا عالمان در اجازات، در بسیاری از ها را از طریق که آننه این
ن کردند. در چنیهایی که علمای پیشین به ایشان اجازه داده بودند، یاد میموارد، از نام کتاب

؛ یعنی گرچه بسیاری از این اجازات، رساندنمیحالتی، دیگر متأخربودن عالم مُجیز، آسیبی 
ای هایستی یادی از نام قاضی نعمان یا آثار او به نقل از عالمان طبقهکم، بمتأخرند، اما دست

که چنین نیست و همین نشان از توجه اندک حالیآمد؛ درپیشین در این اجازات متأخر می
امامیه به آثار وی و ورود نیافتن جدی آن به فضای علمی ایشان )حتی در همان منطقه شام( 

هر چند شمارشان _مانده از کراجکی های دیگر برجایدر کتابدارد. علاوه بر این، نگارنده 
دی تواند مؤیای به قاضی نعمان یا نقل قولی از آثار او نیافت که این هم میاشاره _اندک است

 دیگر بر عدم توجه جدی خود کراجکی به آثار قاضی نعمان باشد. 
ندارد که این کار چنین، باید گفت برخلاف فرضیه استوارت، هیچ شاهدی وجود هم

شدن قاضی نعمان در میان عالمان امامیه شده باشد، بلکه کراجکی منشأ امامی پنداشته
اضی نبودن قشهرآشوب که نزدیک به روزگار کراجکی است، تصریح به امامیبرعکس، ابن

 دکند و از سویی دیگر، از عباراتی که امامیان متأخر، مانند قاضی نورالله شوشتری )نعمان می
کاملا روشن  23اند،بودن قاضی نعمان بیان کرده( و عالمان پس از او درباره امامیه7474

اند، نه منبعی از این ادعا را مطرح نموده 20(ه417 )دخلکان است که با تکیه بر سخن ابن
ی هایها کتاب قاضی نعمان، دقیقا همان کتابایشان در میان دهکه خود امامیه. افزون بر این

است. این مطلب نیز قرینه دیگری ها را ذکر کردهخلکان نیز آناند که ابنبرای وی شمردهرا 
 22اند.خلکان اخذ مطلب نمودهدهد اینان از ابنوضوح نشان میاست که به

                                                 
 . نیز، بنگرید: 0/2؛ بحر العلوم، 274-271 /7شوشتری،  .برای نمونه، نک .23

Poonawala, “A reconsideration of al-Qāḍī al-Nuʿmān’s madhhab”, 573. 
 .2/072خلکان، ابن .20
گاهی بیش .22  های قاضیان از کتابخلکاتحاد فهرست شوشتری و عالمان پس از او با فهرست ابن تر ازبرای آ

 ,”Poonawala, “Al-Qāḍī al-Nuʿmān’s works and the sources.                      نعمان، نک

114.  
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 گیری از آثار قاضى نعمانشهرآشوب و بهرهابن. 2. 3
قاضی نعمان توجه نشان داده، دانیم در این دوره به آثار پس از کراجکی، تنها کسی که می

شهرآشوب است. وی نام چند کتاب قاضی را ذکر و تصریح نموده که او امامی نیست، اما ابن
خود نیز از اشخاص  معالمشهرآشوب در جاهای دیگری از کتاب ابن26های خوبی دارد.کتاب

وب ها به امامیان منسباند یا آن کتاکند که یا اصلا در منابع امامیه نیامدههایی یاد میو کتاب
است. یاد شده هایشانکتاب از همان افراد و هماننعمان  یقاض الإيضاحاست، اما در نشده
اخذ  الإيضاحهای ایشان را از شهرآشوب، نام این راویان و کتابسازد که ابنوشن میراین 

قاضی  الأخبارشرح نیز موارد متعددی از  طالبمناقب آل أبىچنین در وی هم 27است.نموده
  28کند.نعمان نقل می

از قاضی نعمان با  مناقبشهرآشوب در چند مورد در میرازی افندی معتقد است که ابن
که قاضی نعمان را  معالم العلماءیاد کرده و این را با سخن خود او در « مِن اصحابنا»تعبیر 

تنها یک بار قاضی نعمان  شهرآشوباما باید گفت ابن 29داند.غیر امامی دانسته، ناسازگار می
و در این یک مورد نیز گویا این تعبیر را به معنای عام شیعه در  31دانسته« اصحابنا»را جزو 

ه کهای دیگر شیعه؛ چناناست، نه به معنای امامیه در مقابل فرقهمقابل اهل سنت به کار برده
                                                 

 . 734، معالم العلماءشهرآشوب، ابن .26
 بن غیاثالجامعة (؛ 32، معالم العلماءشهرآشوب، أحمد بن الحسین بن حفص الخثعمي )ابن کتاب القضايا .27

کتاب (، 774کوفی )همان،  محمد بن سلام های(؛ کتاب47زکریا )همان،  طاهر بن الجامع(؛ 14)همان،  إبراهیم
علي  القضايا کتاب(، 27، الايضاحتحقیق  هرحمتی، مقدم .، نیز، نک32ین بن أسباط )همان، أحمد بن حسالصلاة 

)همان،  الصلت محمد بن أصول مذاهب الشیعة(، 41، 32، معالم العلماءشهرآشوب، ابنبن الحسن بن الحسین )
-01، الايضاحتحقیق  ه؛ رحمتی، مقدمMadelung, p. 33-40 .مقایسه با منابع قاضی نعمان، نک)برای  (؛771
24). 
 .714، 747، 04، 3/74، طالب )ع(ىمناقب آل أبشهرآشوب، ابن .برای نمونه، نک .28
 شرح الأخبارشهرآشوب در یک مورد دیگر نیز از کتاب گوید که ابنچنین افندی در ادامه می. هم2/312افندی،  .29
 موجود یافت نشد.  معالم  است. اما چنین موردی در خود یاد کرده و مؤلف آن را مجهول دانسته معالم  در 
 .3/40، )ع(طالبىمناقب آل أبشهرآشوب، ابن .31



ک یبه آثار قاض هیتوجه عالمان امام یخیتار ریس    31/ هیاز صفو شیبر روزگار پ دینعمان با تأ
 

اد ی« اصحابنا»عنوان و... بهعقده نیز در کنار قاضی نعمان و کلینی او در همین مورد، از ابن
شهرآشوب که ممکن نیست ابن 31عقده چنان روشن استبودن ابنکه زیدیحالیکند؛ درمی

گاهی نداشته باشد.  32،های نیز بودکه رجالی خبره  از آن آ
زهره ابن غُنیَة النزوعبرّاج )شاگرد کراجکی( و نیز های ابننگارنده با مراجعه به کتاب

ان های قاضی نعمگیری این دو شخص از کتابشهرآشوب( شاهدی بر بهرهابنحلبی )معاصر 
تواند قرینه دیگری بر مشهورنبودن آثار قاضی نیافت. این مطلب می دعائمیا  الإيضاحویژه به

 شهرآشوب، ونعمان حتی در همان شام باشد؛ یعنی حتی در همان سکونتگاه کراجکی و ابن
ای هدو عالم یا تنها اندکی پس از آن نیز، عالمان امامیه از کتابچنین حتی در روزگار این هم

 33اند.گیری از آن نداشتهاند یا اقبالی به بهرهقاضی نعمان خبری نداشته
 
 قرن هفتم و هشتم هجری. 4

 صوصاهای امامیه،خشهرآشوب تا روزگار صفویه، اقبال چندانی از سوی حوزهپس از ابن
ها به شود. در این دوره، همه توجهمراکز پویای آن، مانند حلّه، به آثار قاضی نعمان دیده نمی

-ها اشاره میه آناست که در ادامه بشکل پراکنده و دور از مراکز علمی ایشان بودهآثار او، به

 شود.
 
 
 

                                                 
 .41؛ طوسی، 40نجاشی،  .برای نمونه، نک .31
ذهبی،  .است )نکدادی در اهل سنت دانستهبغمعین و خطیببنطیّء او را در امامیه، به منزلۀ یحییابیابن .32
73/147). 
ست ما به دهای این دو که اکنون تفصیلی است؛ چرا که در کتاب هتر، نیاز به مراجعالبته، برای اطمینان بیش .33

قی تر نیاز به تحقیهای حدیثی و منابع ایشان نیامده و از این رو، داوری دقیقتر موارد نامی از کتابرسیده، در بیش
 تر دارد.موشکافانه
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 توجه معین الدين مصری به آثار قاضى نعمان . 1. 4
در  32)نیمه قرن هفتم( استاد خواجه نصیرالدین طوسی 30بدران مصریالدین سالم بن معین

  36.استهای خود نقل کردهموارد متعددی از آثار قاضی نعمان در کتاب
ر اند، اما بیشتالدین مصری اعتنا نموده، به معینبعدیهای هرچند عالمان امامیه در طبقه

و تأثیر ریاضیات  38بودن اودانکه ریاضی 37اندبه نقل آرای او در موضوع ارث توجه نشان داده
ت ای در دست نیساست و هیچ قرینهتأثیر نبودهدر این مسأله بی 39در تبیین برخی مسائل ارث

های تابیابی ککه نشان دهد توجه وی به آثار قاضی نعمان، در امامیه تأثیرگذار بوده و باعث راه
 باشد.  های ایشان شدهقاضی نعمان به حوزه

های قاضی نعمان را در کنار اعتنای الدین به کتاببته برخی پژوهشگران توجه معینال
اما باید گفت هم  01اند.، نشان از شهرت این کتاب در میان امامیه دانستهدعائمکراجکی به 

الدین و هم معین _که گذشت در مصر و شام تحت سلطه فاطمیان بودهچنان_کراجکی 

                                                 
 ارث های درباراست. دو نسخه از رسالهماندهالدین مصری برجایخطی از آثار معینه کم سه نسختا کنون دست .30

حسین حسینی همدانی،  هکتابخانغسل در  های دربارو نسخه 477و  431 همجموعاعظم، قم،  مسجد هدر کتابخان
ا هخطی(. متأسفانه هنوز نگارنده به تصویر این نسخهاینترنتی فهرستگان نسخ پایگاه .)نک 77/4 هنجف، مجموع

مان یک از آثار قاضی نعاندازه و از کدامالدین تا چه توان فهمید که معینها میاست، اما با دسترسی به آندست نیافته
 است. نقل نموده

 .740/77مجلسی، محمدباقر،  .نک .32
ارزشمند آقای رحمتی  هکه با مراجعه به مقدمپنداشت خود این مطلب را یافته، تا آن(. نگارنده می3/077)افندی،  .36

 (. 03، صالإيضاح هاست )رحمتی، مقدمنمودهتر به این مطلب اشاره ، دریافت که ایشان پیشالإيضاحدر تحقیق 
 .0/311؛ فخر المحققین، 4/71علامه حلی،  .برای نمونه، نک .37
 .7/717صفدی،  .38
ی، مجلس .به آثار او در غیر ارث نیست. نکتوجهی کامل نسبت این به معنای بی البته. 34 همددی، جلس .نک .39

 .740/747محمدباقر، 
 .03 ،الإيضاح هرحمتی، مقدم .01
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توجه است که است. پس این احتمال بسیار قابلبوده 01ر مصرمصری احتمالا در مقاطعی د
یلیه شان به اماکن اسماعهای قاضی نعمان حاصل نزدیکی جغرافیاییدسترس  ایشان به کتاب

که بر خلاف اعتنای چنانسبب ورود و شهرت آثار قاضی نعمان در میان امامیه. همبوده، نه به
های علمی امامیه آن ها در میان حوزهخبری از آنالدین به آثار قاضی نعمان، هیچ معین

-بینیم که نامی از قاضی در اجازات امامیه نیامدهروزگار، مانند حلّه و... نیست و باز هم می

 است.  
 
 طاووس با قاضى نعمانناآشنايى ابن. 2. 4

نیز دو نقل ھ( 660طاووس )د ایم که ابنزمان با او، شاهد آنالدین یا همپس از معیناندکی 
المجالس و از یکی از آثار قاضی به نام ، تنها قول قول از قاضی نعمان دارد. هر دو نقل

ها نامی از قاضی نبرده، اما در نقل دیگرش، است. وی در یکی از این نقل قول 02المسايرات
 03«.المؤرّخ لسیرة خلفاء مصر و مما وجدته في کتُب النعمان»برد: این گونه از او نام می

بدون هیچ _« نگار خلفای فاطمیتاریخ»طاووس درباره قاضی نعمان، تنها با تعبیر که ابناین
کند، مؤیدی بر آشنایی ناچیز وی با اوست و نیز قرینه دیگری بر یاد می  _توصیف بیشتری

طاووس دانیم ابنبودن قاضی و مشهورنبودن آثار او نزد امامیه است؛ چرا که میناشناخته
ای شاذ های باشکوه داشته و با بسیاری از میراث فریقین آشنا بوده و حتی برخی کتابخانهکتاب

 است. را نیز در اختیار داشته

                                                 
قرن هفتم است، یعنی چندین دهه پس از سقوط فاطمیان و تصفیۀ مصر از اسماعیلیان  هنیم هالبته وی ظاهرا درگذشت .01

ای ونهگچنان بعید نبوده او در مصر بههرحال، با گذشت تنها چند دهه از فروپاشی فاطمیان، همتوسط ایوبیان؛ اما به
 به آثار قاضی نعمان دست یافته باشد. 

کشف طاووس، ؛ ابن004، المجالس و المسايرات، مطابق با: قاضی نعمان، 4، فرج المهمومطاووس، ابن .02
گاهی بیش031، المجالس و المسايرات، مطابق با: قاضی نعمان، 374، المحجة . برای 717کلبرگ،  .تر، نک. برای آ

 .Daftary, p.144 ک.، نالمجالس و المسايراتآشنایی اجمالی با کتاب 
 .4، فرج المهمومطاووس، ابن .03
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-طاووس در هیچ یک از آثار مختلفی که از وی به دست ما رسیدهکه ابنچنین اینهم

مانند  00(،بیت)عحوزه تاریخ و فضائل اهل درویژه است، یادی از آثار دیگر قاضی ـ به
ننموده، مؤیدی دیگری بر دسترس نداشتن وی به آثار  شرح الأخبارو  المناقب و المثالب

تواند مؤیدی بر ناآشنایی دیگر عالمان حوزه قاضی نعمان و ناآشنایی با اوست که این خود می
اهرا ظطاووس بوده، ای که در اختیار ابنکه کتابخانهچنانحلّه با آثار قاضی نعمان باشد؛ هم

در اختیار دیگر عالمان این حوزه نبوده و از سویی دیگر، نگارنده هیچ نشانی از آثار قاضی 
  02است.نعمان در آثار عالمان حلّی دیگر نیافته

 
 قاضى نعمان الإيضاحاحتمال دسترسى شهید اول به . 3. 4

-مسند آمدهطور ترین کتاب فقهی قاضی نعمان است که در آن، احادیث بهمشروح الإيضاح

 ئمدعاتر نمود و با حذف اسناد و گزینش روایات، کتاب اند. بعدها وی این کتاب را خلاصه
-170) محمد بن مکی عاملیکه  شبیری زنجانی این احتمال را مطرح کرده 06را فراهم آورد.

بارتی ع شهیداست؛ زیرا قاضی نعمان دسترس داشتهالإيضاح شهید اول به ( معروف به ھ114
 عائمدجا که تمام روایات آن است و از دعائمل کرده که بسیار شبیه به عبارت از حدیثی را نق

گوید سند این حدیث صحیح است، احتمالا وی این روایت را از مرسل است، ولی شهید می

                                                 
طاووس پذیر است؛ زیرا اساسا ابنتوجیه دعائمهای فقهی قاضی نعمان، مانند طاووس نسبت به کتاباقبالی ابنبی .00

 (. 07ـ03کلبرگ،  .است )نکمی به فقه و فتوا داشتهاقبال ک
رین تشاگردان محقق حلی به شاگردش که از بزرگچنین اجازۀ یکی از مثلا در اجازۀ علامه حلّی به بنی زهره و هم .02

محمدباقر، مجلسی،  .نکاست )شود، هیچ نامی از قاضی نعمان یا یکی از آثار او نیامدهاجازات امامیه شمرده می
تر گذشت که اصلا نام قاضی نعمان در هیچ یک از اجازات امامیه ( گرچه پیش714-740/723؛ 771ـ  741/44

 است. نیامده
گاهی از سیر تاریخی آثار فقهی قاضی نعمان و رابطب .06  :یز بنگریدن پوناوالا، سراسر اثر؛ ، نک.دعائمو  الإيضاح هرای آ

Walker, 33-34. 

https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B7%DB%B3%DB%B4_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B7%DB%B8%DB%B6_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B7%DB%B8%DB%B6_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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نگارنده این  07است.به صورت مسند ذکر شده، گرفته دعائمکه در آن، روایات  الإيضاح
زنی هوشمندانه پی برد؛ چرا که این به درستی این گمانه الإيضاحوجو در سطور، با جست

 08شود.یافت می الإيضاححدیث دقیقا منطبق با همان متنی که شهید اول ذکر کرده، در 
آمده، اما باز هم معلوم نیست  الإيضاحاینک باید گفت هرچند عین عبارت شهید اول در 

 داردارد که این احتمال را خدشه وجودکه وی آن را از این کتاب گرفته باشد؛ زیرا قراینی 
های قدمای شیعه دسترس  که شهید اول به شمار جالب توجهی از کتابکند. ازجمله اینمی

این امکان وجود دارد که شهید اول مستقیما یا  09اند.ها بعدها مفقود شدهداشته که این کتاب
همان  ود که قاضی نعمان نیز ازبه واسطه کتابی دیگر، دقیقا به همان منبعی دسترس یافته ب

ه کاست؛ نه ایناستفاده نموده و به همین خاطر، عبارت این دو، یکی شده الإيضاحمنبع در 
که قاضی نعمان این حدیث را از گرفته باشد. توضیح این الإيضاحشهید عبارت را از خود 

است. از سوی ذ نمودهکه در آن روایت حمّاد از حریز از زراره آمده، اخ کتاب حمّادبن عیسى
تاب کدانیم که صدوق به شیخ صدوق دسترس داشته و میالعلم مدينةدیگر، شهید اول به 

                                                 
، ناگریز باید عین عبارت دعائم. برای روشن شدن شباهت عبارت شهید اول با عبارت 7/137شبیری زنجانی،  .07

و قد روی زرارة أیضا في الصحیح ما یدل علی عدم جواز النافلة لمن علیه فریضة، »هر دو ذکر شود. عبارت شهید اول: 
في وقت  لا، انّه لا تصلّی نافلة»قال: قلت لأبي جعفر علیه السلام: أصلي نافلة و عليّ فریضة أو في وقت فریضة؟ قال: 

. «ةفکذلك الصلا»کان علیك من شهر رمضان أ کان لك ان تتطوع حتی تقضیه؟ قال: قلت: لا. قال:  أ رأیت لوفریضة، 
افِلَةَ  وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: »دعائم(. و عبارت در 3/030)شهید اول، «  قال: فقایسني و ما کان یقایسني. هَ لَا یَقْبَلُ النَّ إِنَّ اللَّ

 أَ رَأَیْتَ لَوْ کَانَ عَلَیْكَ یَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ کَانَ لَكَ ضَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ فَکَیْفَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ إِلاَّ بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرِی
عَ  أَنْ  لَاةُ  تَتَطَوَّ ی تَقْضِیَهُ قَالَ لَا قَالَ وَ کَذَلِكَ الصَّ  (.7/704، دعائم الإسلام)قاضی نعمان، « حَتَّ

 . 11ـ11، الإيضاحقاضی نعمان،  .نک .08
حر عاملی،  .است )نکدمای شیعه دسترسی داشتههای قکه شهید اول به شماری از کتاب نمودهحرّ عاملی اشاره  .09

از  ذکریکتاب یافت که شهید اول در  72کم بیش از این سطور نیز دست ه(. نگارند74/377؛ 0/312، وسائل الشیعة
سعد  کتاب الرحمۀ(، 3/14حسن بن محبوب )شهید اول،  کتاب المشیخۀکند و اکنون مفقودند، مانند ها نقل میآن

ها در این مقال ( که ذکر همگی آن3/742شیخ صدوق )همان،  مدينة العلم(، 3/073بن عبدالله اشعری )همان، 
 .گنجدنمی
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بینانه است که شهید بنابراین این احتمال، کاملا واقع 21است؛دسترس داشته حماد بن عیسى
 گرفته باشد.  مدينة العلماین روایت را از 

تر، وجود دارد که شهید اول این روایت را ضعیفدر درجه بعدی، این احتمال، هرچند 
باشد؛ چرا که خود شهید، در جاهای  کردهطاووس اخذ نوشته ابن غیاث سلطان الوریاز 

   21است.دارد که در آن روایاتی از کتاب حریز از زراره نیز آمده غیاثهایی از دیگری، نقل
اند، اما با دارد که هرچند به خودی خود ضعیف وجودچنین برخی مؤیدهای دیگر هم

ید اول که در تمام آثار شهگفته را تقویت نمود. یکی اینها شاید بتوان احتمال پیشانضمام آن
ا، هکه درباره بسیاری دیگر از کتاباست، درحالییا نویسنده آن نیامده الإيضاحهیچ نامی از 

، لإيضاحابودن که با توجه به مفصلاست. دوم اینبردههای غیرمشهور، نامشان را ویژه کتاببه
ه کداشت، این احتمال بود که روایات بیشتری از آن نقل کند، درحالیاگر به آن دسترس می

 لذکریامطابقت کند، در  دعائمیا  الإيضاحنگارنده تا کنون هیچ روایت دیگری که الفاظ آن با 
ودن قاضی بسبب اسماعیلین احتمال که شاید شهید بهاست. اییا دیگر آثار شهید اول نیافته

بینانه نیست؛ زیرا وی گاهی برای تنقیح موضوع، نعمان از بردن نام وی خودداری کرده، نیز واقع
است، مانند بخاری، ها نام بردهسنت را نیز ذکر نموده و از مصنفان آننظرات و روایات اهل

  22.26رافعی و نووی 20جاحظ، 23ابوداود سجستانی 22مسلم،

                                                 
 .034/ 0بابویه، ابن .نک .21
-نر ابهای در اختیاعنوان یکی از کتاب. اتان کلبرگ نیز به کتاب حریز، به(3/12شهید اول،  .)برای نمونه، نک .21

 ز حماد بنهای روایت کتاب حریز، ا. گفتنی است که تقریبا تمام طریق(721کلبرگ،  .است )نکطاووس اشاره کرده
 . (700؛ نجاشی، 743طوسی،  .کند )نکعیسی عبور می

 .3/01شهید اول،  .22
 .3/20، وهم .23
 .0/207، وهم .20
 .3/70، وهم .22
 است.که رد کند، ذکر کردهخصوصا که در بسیاری از این موارد، سخن ایشان را بدون این .26



ک یبه آثار قاض هیتوجه عالمان امام یخیتار ریس    37/ هیاز صفو شیبر روزگار پ دینعمان با تأ
 

های گوناگونی باید گفت که دسترس مستقیم بنابراین در مجموع، با وجود چنین احتمال
 وی با واسطه از همان منبعی گرفته باشد استثابت نیست؛ زیرا ممکن  الإيضاحشهید اول به 

  است.رو، عبارت او با قاضی نعمان یکی شدهکه قاضی نعمان گرفته و بدین
 
 ديگر پیش از روزگار صفويهشواهدی . 5
 ای کهن از کتاب قاضى نعمان در کنار کتابى از امامیهنسخه. 1. 5

زّاز أشناس بابن صحیفهنوشته در حوالی شهر لار، مجموعه کهنی دیده که در آن  افندیمیرزای 
ها وی توضیح داده که در آن مجموعه، دعاهای بسیاری بوده که بسیاری از آن 27است.نیز بوده

ه ای از آن ادعیافزوده که نزد او نیز نسخهقاضی نعمان نقل شده بود. وی می  مختصر الآثاراز 
وش ، به همان رمختصر الآثاراست که این کتاب، یعنی ها، دریافتهوجود دارد که با تأمل در آن

ر د گوید کاتبچنین میبیت)ع( است. همنوشته شده و دربردارنده احادیث و فقه اهل دعائم
  28است.اشاره کرده نیزدعائم و  مختصر الآثارها بین نسخه ادعیه، به اختلاف نسخه

شناس اقاضی نعمان همراه با صحیفه ابن مختصر الآثارکه ادعیه برگرفته از باید گفت این
شده، خود شایان توجه است، در یک مجموعه نگهداری می 29که از عالمان امامیه بوده،

ابت که کتدر سخن افندی به این معنا باشد که علاوه بر این« ة عتیقةمجموع»مخصوصا اگر 
ها در این مجموعه نیز کهن بوده باشد؛ زیرا کهن بوده، کنار هم قرارگیری این کتاب نسخهاین 

های دور به میراث قاضی تواند نشان از توجه برخی از امامیه از گذشتهدر این صورت، می
ین چنان باید گفت اها نیز، هما حتی بر فرض پذیرش این احتمالنعمان بوده داشته باشد. ام

دهنده توجه جدی مراکز علمی امامیه به تواند نشانرنگ بود و در نتیجه، نمیتوجه بسیار کم
 تألیفات قاضی نعمان باشد. 

                                                 
 .2/314 افندی، .27
 .وهم .28
 .7/038خطیب بغدادی،  .برای نمونه، نک .29
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  قاضى نعمانشرح الأخبار هاشم بن محمد و نقل از . 2. 5
 از هایینقلدارد که در آن  مصباح الأنوارشخصی به نام هاشم بن محمد، کتابی با عنوان 

ا مطابق هاست. برخی از این نقلبردن از قاضی نعمان آوردهبدون نام شرح الأخبارکتابی به نام  
شرح ویژه، در پایان کتاب، اما در موارد دیگری، به 61قاضی نعمان است. شرح الأخباربا 

کند که در و عباراتی نقل می 61طبری منسوبرا به شخصی به نام ابوالقاسم نصیرالدین ارالأخب
مؤلفان  میانهرحال، با توجه به گمنامی هاشم در قاضی نعمان وجود ندارد. به شرح الأخبار

اگر وی از آثار قاضی نعمان نقل کرده باشد، باز هم نشان از شهرت این کتاب در  62امامی،
 میان امامیه و مراکز ایشان ندارد. 

روشن نیست. از یک سو، با توجه به بن محمد نیز گفتنی است که روزگار حیات هاشم
( ه211 آید که وی مستقیما از شهردار بن شیرویه )دبرخی مواضع از نسخه کتاب او، بر می

که برخی چون آقابزرگ تهرانی چنین است، پس باید شاگرد وی باشد؛ چنانروایت کرده
در این صورت، وی باید تقریبا درگذشته آغاز سده هفتم هجری یا پیش از آن  63اند.پنداشته

و بالإسناد عن »باشد. اما از سوی دیگر، وی در موارد گوناگون دیگری از تعبیرهایی مانند 
کند که نشان از عدم شاگردی مستقیم وی نزد شهردار و استفاده می 60«بن شیرویهشهردار 
-که گذشت، وی در مواردی از نصیرالدین طبری نیز نقل میبودنش دارد. بلکه چنان متأخرتر

جا که نصیرالدین، شاگرد شاگردان کند. اگر این تصحیف نبوده باشد، باید گفت ازآن
بن محمد باید تقریبا درگذشتۀ اوایل پس این یعنی هاشم 62( است،ه117 فخرالمحققین )د

                                                 
 . 3/771، شرح الأخبار؛ قس: قاضی نعمان، 07هاشم بن محمد، جزء اول،  .نک .61
 .322، 320هاشم بن محمد، جزء اول،  .نک .61
 .از مشهورنبودن او دارد. نک شانروشنی ناست، بهکار بردههایی که علامه مجلسی در توصیف وی بهعبارت .62

 . 34/721؛ 7/04مجلسی، محمدباقر، 
 .37/747، الذريعةآقابزرگ تهرانی،  .نک .63
 های ناسخان نباشد.البته اگر این موارد نیز جزو لغزش. 742هاشم بن محمد، جزء دوم،  .برای نمونه، نک .60
 .704، 4، طبقات اعلام الشیعةآقابزرگ طهرانی،  .62



ک یبه آثار قاض هیتوجه عالمان امام یخیتار ریس    39/ هیاز صفو شیبر روزگار پ دینعمان با تأ
 

نهم هجری باشد. اما به احتمال زیاد، نام نصیرالدین طبری تصحیف یا خلطی از جانب  هسد
است؛ زیرا در جای دیگری از کتاب، دقیقا همان سندی که به ابوالقاسم ناسخان بوده

  66است.سوب شدهنصیرالدین طبری نسبت داده شده، به ابوجعفر طبری من
-آغاز می« أخبرنا»با تعبیر  مصباح الأنوارممکن است شمار زیادی از سندهایی که در 

ها را دریافت کرده باشد، بلکه شاید عین تعبیر بن محمد آنشود، این گونه نبوده که خود هاشم
که  شودمیکرده که در نتیجه، پنداشته شده، نقل آغاز می« أخبرنا»موجود در سندها را که با 

از به باره، نیتر در این، بحث دقیقهرحالبهاست. یعنی خود او این حدیث را شنیده« أخبرنا»
 مجالی دیگر دارد.

 
 بیاضى عاملى و نقلى از کتاب قاضى نعمان. 3. 5

 شرح الأخبارکم در یک مورد از ایم که بیاضی عاملی، دستدر اواسط قرن نهم نیز شاهد آن
ها مورد ستایش عالمان امامیه البته وی نیز گرچه در برخی کتاب 67کند.قاضی نعمان نقل می

اش بر عالمان امامیه یافت ای بر شهرت چندان وی و تأثیرگذاریقرینه 68است،قرار گرفته
 شود. نمی

 
 از روزگار صفويه به اين سو. 6

قاضی نورالله شوشتری، قاضی نعمان را در روزگار صفویه، برای نخستین بار در میان امامیه، 
چون این رویکرد، بعدها ازجانب بسیاری دیگر از عالمان امامیه،  69مذهب خواند.امامی

                                                 
( پیدا نشد؛ بنابراین احتمال ه311 . اما متن مربوطه در آثار طبری بزرگ )د700هاشم بن محمد، جزء اول،  .نک .66

 تصحیف از نام ابوجعفر طبری بعید است. 
قاضی نعمان،  .موجود نیز وجود دارد )نک شرح الأخبار. عبارتی که وی نقل کرده، در 7/314عاملی، بیاضی  .نک .67

 (.7/374، الأخبارشرح 
 .7/772، أمل الآملحر عاملی،  .68
 تر گذشت. پیش .69
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-که گذشت،  بیشکه محدث نوری، چنانعلامه مجلسی، بحر العلوم و... ادامه یافت، تا آن

کرد. هرچند هنوز شمار  بودن قاضی نعمان ارائهها و توضیحات را در اثبات امامیترین تلاش
دانند که چنان قاضی نعمان را امامی ندانسته و نمیدیگری از عالمان امامیه در این دوران، هم

آوردن روایات قاضی ها در روزگار صفویه، شیخ حر عاملی است که از از جمله مبرزترین آن
ن، امامی ندانستن از دلایل آ _که گذشتچنان_کند که خودداری می وسائل الشیعةنعمان در 

است. این مطلب، خود مؤیدی دیگر او در میان امامیه بودهدعائم وی و نیز مشهور ندانستن 
-یایم. گفتنی است که نپذیرفتن امامبر دیدگاهی است که در این مقاله در صدد اثبات آن بوده

 71شود.تر نیز میبودن قاضی نعمان، در میان عالمان متأخرتر این دوره، پررنگ
ر است که د اخباری گیری گرایشنیز باید توجه داشت که روزگار صفویه، دوران اوج

ی اهای گردآوری و احیای میراث حدیثی شیعه تأثیر بسزایی داشت. شاید اقبال دوبارهنهضت
های تر از دورههای قاضی نعمان روی داد و بسیار پررنگکه در این دوره در امامیه به کتاب

ر و تر امتداد همین رویکرد فرهنگی در این دوره باشد که تمایل به هرچه گستردهپیشین بود، د
  71تر نمودن میراث حدیثی شیعه داشت.غنی

دوران صفویه، از سوی بسیاری از عالمان  اوایلدر  دعائمچنین باید گفت که کتاب هم
دار نادرست آشکار شد که این پن بعدهاشده، اما امامیه، نوشته شیخ صدوق پنداشته می

این مطلب  73است.علت این امر شمرده شدن کتابی با همین نام برای صدوق بوده 72است.

                                                 
 .40ـ 47؛ سیستانی، 70/0474، کتاب نكاحشبیری زنجانی،  .برای نمونه، نک .71
-توان به این مطلب اشاره کرد که نسخههای فراوان این دوره برای احیای میراث شیعه، میتلاشای از عنوان نمونهبه .71

شدۀ ییهای شناساتنهایی از نصف تمامی نسخهکه در دوران حیات مجلسی پدر و پسر کتابت شده، به الكافىهایی از 
ان علامه مجلسی برای دستیابی به دیگر آن کوشش فراو ه(. نمون704صدرایی خویی،  .تر است )نکاین کتاب بیش

(. 743/70 ،بحار الأنوارشده در ضمن: ، چاپالفیض القدسىنوری،  .از کتابی حدیثی در یمن است )نک اینسخه
 نجد.گها نیست که توضیح آن در این مجال نمیهای عالمان این دوره مانند مجلسیالبته این به معنای انکار موشکافی

  .1/38؛ مجلسی، محمدباقر، 10/12مجلسی، محمدتقی،  .نک .72
 . 007طوسی،  .نک .73
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رین تبودن قاضی نعمان در میان امامیه است که حتی از مهمنیز خود مؤیدی دیگر بر ناشناخته
گاهی نداشته  اند.گرفتهو آن را با آثار دیگران اشتباه می کتاب وی نیز آ

با اقبال علامه مجلسی به است که  اینآید، که در این دوران به چشم می اما نکته دیگری
، بحار الأنوارها در موسوعه خود، ( و آوردن آنالمناقب و المثالبو  دعائمآثار قاضی نعمان )

ن در ایشود. آغاز می دعائمویژه نخستین اعتنای جدی از سوی فقیهان امامیه به آثار وی، به
و در ادامه  70است. حدائقمیان، یکی از اولین توجهات به این کتاب از سوی بحرانی در 

 72نیز،مطابق معمول فقیهان،  کسانی از جمله، وحید بهبهانی، صاحب جواهر، شیخ انصاری
تاب بودن روایات این کاند. گرچه با توجه به مرسلتا روزگار معاصر به این کتاب توجه داشته

ر طبیعی طوبودن قاضی نعمان و اعتبار کتاب او، بهو، و تردید برخی نسبت به امامیاز یک س
 است. ، بیشتر جنبه مؤیّد داشتهدعائماستفاده از 

-ژه دیدگاهویهای عالمان امامیه از صفویه به این سو، بهگفتنی است که پرداختن به دیدگاه

دن قاضی نعمان و بررسی روش او در نبوهای عالمان معاصر که موشکافانه به اثبات امامی
-گنجد. و از سویی دیگر، نگارنده در مقاله دیگری بهاند، در این مقاله نمیآثارش پرداخته

ین رو، است. از اها پرداخته که هنوز به چاپ نرسیدهتفصیل به بررسی نظرات ایشان و نقد آن
 شود.جا تنها به همین اندازه درباره این دوران بسنده میدر این

 
 نتیجه

ثاری است و بیشتر آآثار قاضی نعمان تا پیش از دوره صفویه، شهرتی در میان امامیه نداشته
ار یادگالدین مصری( بهشهرآشوب و معینکه از او در میان میراث امامیه )مانند کراجکی، ابن

ارتباط سبب است که احتمالا بههای فردی خود این عالمان بودهمانده، حاصل تلاش
یابند؛  های او دستهای کتابجغرافیایی ایشان با مصر و شام توانسته بودند به برخی نسخه

                                                 
 .3/00بحرانی،  .نکبرای نمونه،  .70
 .7/07؛ انصاری، 74/731؛ صاحب جواهر، 3/007وحید بهبهانی،  .نک .72
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. از استگاه سبب ورود آثار وی به مراکز علمی امامیه نشدهاما دسترس ایشان به آثار او، هیچ
عمان نسوی دیگر، برخی از مواردی که پنداشته شده که شماری از عالمان امامیه به آثار قاضی 

ی نعمان. قاض الإيضاحاند، ثابت نیست، مانند احتمال دسترسی شهید اول به دسترس داشته
 دعائمشود که ادعای برخی محققان از جمله، محدث نوری درباره شهرت رو، روشن میازاین

 در میان امامیه )پیش از صفویه(، ناتمام است.
است؛ یعنی وی پیوسته در ونه بودهگجایگاه خود قاضی نعمان نیز در میان امامیه همین

-ه بودهتر از آن ناشناختمیان مراکز علمی مطرح ایشان تا پیش از روزگار صفویه یا اندکی پیش

شهرآشوب و کراجکی های بسیار محدودی در شام که افراد معدودی مانند ابناست، جز دوره
ین دو نفر نیز، حتی باعث اند. اما هیچ شاهدی در دست نیست که آشنایی ابا وی آشنا بوده

مصری  الدینزهره به قاضی نعمان شده باشد. معینبرّاج و ابناعتنای معاصران ایشان مانند ابن
نیز شهرت چندانی در میان امامیه نداشته که شناخت او از قاضی نعمان بتواند در میان ایشان 

 ساز باشد. جریان
زرگش ب هعمان با وجود آن حجم از کتابخانطاووس با قاضی نافزون بر این، ناآشنایی ابن

یه ای دیگر بر ناآشنایی امامهایی شاذ، خود قرینهرغم دسترس  داشتنش حتی به کتابو علی
چنین، نبودن هیچ نامی از قاضی نعمان و مراکز مهم آن از جمله حلّه با قاضی نعمان است. هم
های گوناگون، سند مهم دیگری در دورهیا یکی از آثارش در هیچ یک از اجازات عالمان امامیه 

 بر ناآشنایی ایشان با قاضی نعمان و آثار اوست. 
های قاضی نعمان به هایی از کتابفقط از حدود دوران صفویه است که با ورود نسخه

شود. در این میان، قاضی ، توجه عالمان این مذهب به او جلب میدعائمویژه کتاب امامیه، به
، قاضی خلکانبرای نخستین بار در میان امامیه، تحت تأثیر سخنی از ابننورالله شوشتری 

گیرد، خواند. این نظر مورد اقبال بسیاری از عالمان دیگر قرار میمذهب مینعمان را امامی
تر، ویژه در دوران پسینیها بهچنان مخالفان متعددی نیز دارد که این مخالفتگرچه هم

یابی برخی از آثار قاضی نعمان ، از روزگار صفویه با راههرحالبها شود. امتر نیز میپررنگ
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ها آغاز ، برای نخستین بار توجه جدی عالمان امامیه به آنبحار الأنواربه  _دعائمویژه به_
؛ زیرا تمامی احادیث آن تر در سطح یک مؤید بودهششود؛ هر چند، این توجهات نیز بیمی

 است. مرسل بوده
است که در  گریگیری جریان اخباریکه روزگار صفویه، دوران اوجاین با توجه به
های گردآوری و احیای میراث حدیثی شیعه تأثیر بسزایی داشت، شاید هم پیدایش نهضت

بتوان اقبال دوباره امامیه به آثار قاضی نعمان را در امتداد همین رویکرد فرهنگی دانست که 
 تر نمودن میراث حدیثی شیعه داشت.تر و غنیتمایل به هرچه گسترده
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